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  مهدي مرعشي/ محمدرضا قرباني       گرين. ن آزسايمو      فصل نهم  / شب  ف چيزي از طر

  
  
  
  فصل نهم

  اي در خيابان بليستون خانه
  

  
هايي درب و داغان در خياباني درب و داغان، خيابـاني كـه               خانه. خيابان بليستون در بيخ ناكجاآباد قرار دارد      

شـايد چـون در     . كننـد   اش در تاريكي احساس آسايش بيشتري مي        اند، چون ساكنين    هايش خرد شده    تمام چراغ 
كـردم،    وقتي جوانا را در امتداد خيابان بليستون راهنمايي مي        . اند  د چقدر سقوط كرده   تاريكي مجبور نيستند ببينن   

دوند، اما بجـز ايـن، اوضـاع تقريبـاً بـه              كردم كه موشها به دنبال پناهگاه از سويي به سويي مي            عملا حس مي  
ده بودنـد و    جـا روي هـم كپـه ش ـ         هاي آشغالِ كثيف و چـركين همـه           توده. طرزي غيرطبيعي ساكت و آرام بود     

آنجا سراسر پـر بـود از       . متر ديوارهاي كثيف سنگي، از تصاوير وقيح زغالي پوشيده شده بود            متر به سانتي    سانتي
اي بـه چـشم         در تمام طول خيابان، پنجره    . دادند  بوي تعفن، اشياء، احساسات و ارواح همگي بوي گند فساد مي          

  . با كاغذ و مقوا پوشانده شده بوداي نبود، و آنچه هم كه بود خورد،  هيچ پنجره نمي
كردنـد، و يـا       گـذاري مـي     جا را گرفته بود، فضولات حيواناتي كه قلمرو خـود را بـا آن علامـت                 كثافت همه 

هايي تحقير شده     هاي خيابان، دو رديف آپارتمان بودند، خانه        خانه. چيز برايشان مهم نبود     آدمهايي كه ديگر هيچ   
  . داشتند احتمالاً تا آن موقع ديگر ريخته بودند  را نگه نميو مغفول مانده، كه اگر همديگر

  . ها پوند توسعه شهري به ارمغان بياورد توانست ميليون يك بمب خوب در اينجا مي. شايد حق با واكر بود
طرز عجيبـي خـالي    خيابان به. ايرادي علاوه بر ايرادهاي معمول. يك جاي كار ايراد داشت... و با اين وجود  

نـه  . ها، يا زير پلكان فـرار نمـرده بـود           خانماني جلوي ورودي خانه      بي  ديگر هيچ . نه بود، متروكه شده بود    از سك 
الخمري، نه هيچ موجود بدبختي بدبختي كـه دنبـال خريـد و فـروش باشـد؛ حتـي يكـي از آن                         گدايي، نه دائم  
تم صداي عبور و مـرور و مـردم         توانس  مي. اي به بيرون سرك بكشد      پريده هم نبود كه از پنجره       صورتهاي رنگ 

شـد، انگـار از دنيـاي         اي بـسيار دور خفـه مـي         طرز غريبي در فاصله     هاي مجاور را بشنوم، اما صدا، به        در خيابان 
  . آمد ديگري مي

  »پس اين مردم كدام گوري هستند؟«: جوانا به آرامي گفت
خوش دارم  . از آن خوشمان بيايد   كنم وقتي پاسخ را فهميديم،        سوال خوبي است و من فكر نمي      «: من گفتم 

كـنم   فكـر نمـي  . اند كنم كه آنقدرها هم شانس نياورده     كم شك مي    دارم كم ... اند، اما   فرض كنم مردم فرار كرده    
  ».اتفاق بدي اينجا رخ داده، و هنوز هم ادامه دارد. كسي از اينجا زنده در رفته باشد

 اسم عزيز عيسي، چه چيزي ممكن اسـت كتـي را بـه              به حق «. جوانا به اطرافش نگاه كرد و به خود لرزيد        
  »چنين جايي فراخوانده باشد؟

موهبتم رو به   . كردم  و براي فراخواندن موهبتم، دوباره چشم درونم را باز          » .بينيم  رويم و مي    مي«: من گفتم 
 تا شـبح  اما حالا ديگر آنقدر نزديك بودم كه موهبتم قدرت كافي داشت. گذاشت، و من هم همينطور ضعف مي 

شبحي كه با احساسات مشتعلش، از درون روشن شـده          . رفت، نشانم بدهد    كتي را كه در خيابان خرامان راه مي       
ي خاصي رسيد كه بنظـر هـيچ فرقـي بـا              كتي به خانه  . هيچ وقت نديده بودم كسي اينقدر خوشحال باشد       . بود
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در بـه  . ودكي مشتاق آن را بررسي كردها نداشت، جلويش متوقف شد، و با چشماني جدي شبيه به ك            ديگر خانه 
هاي سنگي بالا دويد و در تاريكي پشت در ناپديد شد، در تمام مدت لبخند                 آرامي جلويش باز شد، و كتي از پله       

مـن بـه    . در پشت سرش بسته شد و ديگر هـيچ        . رفت  زد، مثل اينكه به بهترين مهماني تمام دنيا مي          پهني مي 
دست جوانا را گـرفتم و شـبح را         . لي، او ديگر هيچ وقت خانه را ترك نكرده بود         به هر دلي  . آخر خط رسيده بودم   

  . دوباره نمايش دادم تا او هم ماجرا را ببيند
  .داد كه دردم گرفت به حدي دست من را سفت فشار مي» !ايناهاش! پيدايش كرديم«: جوانا گفت

م جلـوتر بـرويم، اول خانـه را بررسـي كـنم،      بگذار قبل از اينكه يك قد   «. دستم را آزاد كردم   » .اينجا بود « 
 ».ببينم موهبت من از ساكنين گذشته و حال اين خانه چه براي گفتن دارد

. شـد، ايـستاديم   پوست شده منتهي مي هاي پوست هاي كثيفي كه به دري با رنگ       تا خانه رفتيم و جلوي پله     
در . خـورد   اي از حيات بـه چـشم نمـي          نشانهدار بود و هيچ       هاي لكه   آجرهاي كهنه و خرد شده و پنجره      همه جا   

كردم اگر بخواهم وارد شوم، در بتواند جلوي مرا بگيرد، امـا آنجـا          گمان نمي . رسيد  بسيار درب و داغان بنظر مي     
موهبتم را بيدار و روي خانه متمركـز كـردم و بـرغم             ... و هيچ وقت از قبل چيزي معلوم نيست       ... شب بود   طرف

نـه  . اي در كـار نبـود       جلوي من، هـيچ خانـه     . ي حاكي از شگفتي از گلويم بيرون پريد       ميل خودم، ناگهان صداي   
تا جـايي كـه     . اي و نه حتي كوچكترين احساس وجودي،  هيچ چيز آنجا نبود             اي، نه احساسي، نه خاطره      پيشينه

ز هـم نبـوده    اي آنجا نبـود، و هرگ ـ       هيچ خانه . شد، من جلوي يك زمين باير ايستاده بودم         به موهبتم مربوط مي   
  .است

  .او هم مثل من از جا پريد. ديدم، ببيند دوباره دست جوانا را گرفتم، تا بتواند آنچه را كه من نمي
 »خانه كجا رفت؟! فهمم من نمي«

  ».اي اينجا نبوده دانم، هيچ وقت هيچ جور خانه تا جايي كه من مي. جايي نرفته«: من گفتم
بـه  . هبتم را سرجايش برگرداندم، و دوباره خانه درست جلوي مـن ظـاهر شـد              دست جوانا را رها كردم و مو      

 .تر از قبل همان بزرگي و دو برابر كريه
 »هم روح است؟ مثل آن كافه؟ اين «: جوانا گفت

. ما ديديم كه كتي رفت داخـل      .  است، حضور فيزيكي دارد     اين يكي ماده  . فهميدم  من مي اگر روح بود    . نه«
 ».دهد ت كه طبيعت حقيقي خودش را پنهان كرده و دارد ما را بازي مييك چيزي اينجا هس

  »چيزي توي خانه؟«
احتمالاً، و اين يعني اين كه تنها راه رسيدن به جواب اين است كه به زور هم كه شده برويم توي خانه و                       «

 »تواند باشد؟ ه ميدر عجبم كه مگر چ. خانه نيست... اي كه خانه. به چشم خودمان ببينيم آنجا چه خبر است
تنها چيزي كه اهميت دارد اين است كه دختركم   ! به من چه كه اين چي چي هست       «: جوانا با حرارت گفت   

 ».را پيدا كنيم و برش داريم و گورمان را از اينجا گم كنيم
ه بود،  صورتش از احساس اينكه به آخر تعقيب و گريز رسيد         . ها بالا برود    بازويش را گرفتم و نگذاشتم از پله      

ام، و مـن   با عصبانيت به من نگاه كرد كه چرا متـوقفش كـرده    . لرزيد  سرخ شده بود و بازويش در دست من مي        
  : خودم را وادار كردم تا خونسرد و نرم صحبت كنم

شـود    همينطـور كوركورانـه نمـي     . توانيم به كتي بكنيم     اگر با سر شيرجه برويم توي تله، هيچ كمكي نمي         «
 ».شناسيم زيم جايي كه نميخودمان را بياندا

  .صداي سوزي شوتر بود» !پس چه خوب كه من هم اينجام«
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به سرعت نگاهم را به عقب برگردانم، و درست او بود كه در خيابان پشت سرم ايستاده بـود؛ خـود سـوزي                       
 مـن   اش بـه    هاي چرم پوش    زد، قنداق تفنگ قلاف شده از بالاي شانه         اي، كه كمي خودبينانه لبخند مي       ساچمه

 .ترين نگاهم را نثارش كردم خيره. زد چشمك مي
توانست هر دم ساعت دزدكي بيايـد سـر           آيد يك روزي هيچ كس نمي       يادم مي . اول واكر، حالا هم كه تو     «

 ».وقت من
  »هنوز چيزي پيدا نكردي كه من بهش شليك كنم؟! نرم شدي. پير شدي، تيلر«: سوزي گفت

فقـط مـسئله ايـن اسـت كـه          . ِ ما اينجاسـت     فراري«. مان اشاره كردم  ي روبروي   به خانه » .شايد«: من گفتم 
 ».گويد قطعا چيز عجيبي در مورد اين خانه هست موهبتم مي

اگـر تـو    . بگذار انجامش بـدهيم   . آيد  آنقدرها هم چيز مهمي به نظر نمي      «. اش را بالا كشيد     سوزي آب بيني  
 ».روم نگراني، من جلو مي

 ».ي اين خانه دارم  من احساس بدي درباره!اين دفعه نه، سوزي«: من گفتم
 ».تو هميشه احساس بدي داشتي«
 ».هو هميشه هم حق با من بود«
 ».درست است«

شد، اما مـن قـادر بـودم          كس در اطراف ديده نمي      هنوز هيچ . هاي سنگي به آرامي راهم را برگرفتم        روي پله 
كرد، انگار من هيچ وقت او را ترك نكرده          سوزي طوري كنار من حركت مي     . فشار چشمان مراقب را حس كنم     

آمـد،    جوانا پشت سر مـا مـي      .  بودم، انگار او متعلق به آنجا بود، تفنگش از قبل در دستانش جا خوش كرده بود               
هـاي   صداي پاهاي ما بر پلـه . رسيد انگار از اينكه حضور سوزي او را به كناري رانده بود، كمي ناراحت بنظر مي 

اي كه يك خانه نبود، انتظـار مـا را    هر چه كه درون خانه. رسيد اما مهم نبود   به گوش مي  سنگي بلند و سنگين     
رفـت،   با مشت به در كوبيدم و چوب انگار زير هر ضـربه انـدكي فـرو مـي         . دانست كه ما آنجاييم     كشيد، مي   مي

 . به گوش نرسيداز داخل هيچ پاسخي. صداي در زدن من بطرز ترسناكي نرم و خاموش بود. انگار پوسيده بود
  »خواي قفل در را منفجر كنم؟ مي«: سوزي گفت

رنـگ دسـتگيره بطـور ناراحـت          فلـز بـي   . ي در را امتحان كردم، به آساني با فشار دسـتم چرخيـد              دستگيره
بـه آسـاني    . دستم را سفت به گوشه كتم ماليدم، و در را با نوك كفـشم بـاز كـردم                 . اي گرم و نمناك بود      كننده

جوانا كنار مـن    . رسيد  جا صدايي به گوش نمي      خانه، فقط تاريكي غيرقابل رسوخ بود و از هيچ        داخل  . عقب رفت 
خواسـت كتـي را       دهانش را باز كرد انگـار مـي       . نگريست  براي خودش بزور جا باز كرد، با اشتياق به تاريكي مي          

. شـد  ارش ديـده مـي  حـالا اضـطرار هـم در رفت ـ   . دوباره به من خيـره شـد  . صدا بزند، اما من جلويش را گرفتم    
سـرم را بـه   . قوه در آورد، روشنش كرد و به مـن داد  سوزي از جيبي مخفي يك چراغ. توانستم احساس كنم   مي

بـه سـختي چيـزي    . ي تشكر تكان دادم و پرتوهاي نور را در راهروي جلوي خودم به عقب و جلـو بـردم      نشانه
بـه آرامـي بـه جلـو حركـت      . رسيد و خالي به نظر ميشد، اما راهرو طولاني، پهن  بيرون از اين پرتوها ديده مي 

ي خودش پشت سـر مـا بـسته     مان كاملا وارد شديم، در با اراده وقتي همه. كردم، و جوانا و سوزي با من آمدند  
 .كدام از ما حتي يك ذره هم غافلگير نشديم شد و هيچ

  


